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، جز چند بيت از آن كتاب كهآن سالها كه على معلم دامغانى با « رجعتسرخ » ستاره آمد ما كودكان نوپاى دبستانشعر بوديم
يم كه على معلم شاعربعداًناياب شد بقيه آن مجموعه برايماننامفهوم، پيچيده و سخت بود، براى همين مافقط مىشنيد

گويد، براى همين خيلى ازبزرگىاست و تصور مىكرديم بزرگى به اين استكه آدم جورى حرف بزند كه ديگران نفهمنداو چه مى
سى نفهمد اما بزرگرفقاىما افتادند توى خط بزرگى و لغت نامه راگذاشتند كنار دستشان و هى جورى شعرگفتند كه ك

فهميدند چهنشدند كهنشدند. بعضى هم راه ديگرى را برگزيدنديعنى چنان پست مدرن شدند كه حتىخودشان هم ن
حسرت خورديم و هىمىگويند. ما همكه كماكان بچه قريه بوديم به تصور اينكههنوز اسباب بزرگىمان فراهم نيست هى

همهاينجورى ازشحسرتمان شعر شدو از دلمان ريخت روى صفحه اما هميشه باخودمان گفتيم اين على معلم كيست كه 
اق كنگره سهرابسپهرى بودحرف مىزدند )البته فاصلهما از مشهد تا تهران هم مزيد بر علت شدهبود( تا اينكه بر حسب اتف

اء )نهببخشيد فضلا()منتخبين دانش آموزى كشور(كه با چند نفر از جماعت شعراء جوانمشهدى كه صد البته بعدها شعر
ه كميننشستيم، آن سالها ازبزرگى از كار درآمدند ومدتها شعرى نگفتهاند براى زيارت آناعجوبه باستانى زير پل حافظ سمي

ند، اما دغدغه ما آن سالهاقضاياى حوزه و پااينورى و اونورى مدت كمى مىگذشت وبعضى قهر و به زور از حوزه منفك شدهبود
غار بودند وهمقطار اما همينكهديدن آدمهايىبود كه قبلاً اسمشان را شنيده بوديم كه صدالبته رفقاى ما ظاهراً با آنها يار 

نداختيمكنارش و عكسچشم ما به شاعرىمىافتاد چنان كه فوتبال دوستى مثلاً ديويدبكام را ديده باشد خودمان رامى ا
.يادگارى مىگرفتيم كه صدالبته گاهى حتى عكس يادگارى گرفتن ازخود آن آدم برايمان مهمتر بود

ى كه براى ما شهرستانيها)البته آنآن روز قزوه و فريد )قادر طهماسبى( رازيارت كرده بوديم كه ديدم آن يار سابقالذكر با هيئت
 و بشىفرمودند و ما را همزمان و گرنه حالا ماشاءا...كاتوليكتر از پاپ شدهايم( عجيب مىنموداز در، درآمد، دوستان خوش

ار دركنار استاد مىگرفتيممعرفى مىكردند. امامگر با معرفى مشكل ما حل مىشد؟ ما اگرمىمرديم بايد آن روز عكس به يادگ
عبدالكريم يانه عبدالجواد نه رضا...بنابراين دوربين تماماتوماتيك بازارى مزخرفى را كه مادرمان ازسوريه سرش كلاه رفته بود به 

د مثل ذوقزدهها تير يخنمىدانم به يكى ازبرادران موسوى )كمپانى كرج( داديم كه ماو استاد كنار هم عكس بگيريم. بع
نجورى كهكسى باور)اصطلاح مشهدى( كنارحضرت ايشان ايستاديم، اما استاد ناگاه باهمان لحن باستانى فرمودند: اي

تيم اما هنوز هرموقع آن عكسنمىكند بين ما رفاقتى باشد،قدرى صميمىتر باش و ما هم جرأت پيداكرديم و استاد را در برگرف
 گذشته بود،توىرا مىبينم به خودم مىگويمهر آدم سادهاى مىفهمد چقدر هيجان زدهبودهاى. به هر حال چند سالى

ياناً همبازى و همدرساستاد،دبيرستان دبيرى داشتيم كه دامغانىبود )اسم خانوادگىاش كردى( و از قضا دردوران طفوليتى اح
ست و احياناًاز اولوقتى او از استاد سخن مىگفت مااحساس مىكرديم عجب پس ايشان همدوران طفوليت چون ما داشته ا

همينطور بزرگ نبوده بلكه كم كم بهاين سن و سال رسيده.
اندن و آدم شدن بايدهزينهاو خيلى صميمانه از غوطه خوردن در آبقنات در صبح سرد پاييز سخن مىگفت واينكه براى درس خو

ب قنات غرق كردهايمچرا اينقدركرد و از جان مايه گذاشت، و ما بهخود مىگفتيم مگر ما كم خودمان را توىرودخانه و بركه و آ
 قنات دردوران كودكى وشاعر نشديم كه حضرت ايشانشدند اما غافل از اينكه فقط يكى از اسبابشاعرى غوطه خوردن در آب
ت سختشعر گفتن استادنوجوانى است مابقىچيزهاى ديگرى است كه ما از آن بخشهاغافل شده بوديم. اما در تمام اين مد

براى ما ساده پسند عامى،غير قابل توجيه بود تا اينكه:
ا با چند نفرسالها بعد با پايان دانشكده مشغول خدمتبوديم و افسر نگهبان ساختمانى در پلخاكى مشهد، آنج

ىخورديم )همانازحماسهسازان دفاع مقدس همنشين بوديم،صبح يكى از روزها جاى شما خالى نشستهبوديم صبحانه م
ماعت يه دنيا فرقه بينتخم مرغجوشيده و تلويزيون براى خودش ديلينگديلنگ مىكرد كه ناگهان كليپى ببخشيدنماهنگى، ج

 غواص ساخته شده بود باديدن وشنيدن بريد از اونا بپرسيد كه شنيدهها روديدن پخش شد كه ظاهراً براى رشادتهاىشهداء
شعرى كههرگز از خاطر نمىرود.

توانستم جلوىصداى محمد اصفهانى و شعر على معلمدامغانى چنان شورى در دل قاسم رفيعاىطرقبهى انداخت كه ن
گريه نكنم، نه به جهت خودم،اشكم رابگيرم. )با همه سنگ دلى كه تفكر دياليتيكىبه ما داده بود( با تمام قوا سعى مىكردم

ا ضمن بررسىتنها بخاطرتصويرى كه از دوستان هم سفره داشتم، بههمين خاطر زير چشمى نگاهى به آنها كردمت
صورتهااز اشك مات و مبهوتعكسالعمل آنها ميزانبروز احساسم را كنترل كنم كه ديدم پنجنفر آدم لقمهها توى دهان مانده 

عد از جمع شدن سفرهچشم دوختهاند بهصفحه شيشهاى و لبهايشان مىپرد پسخودم را رها كردم آن روز براى اولين بارب
همه ما سبك بوديمو چه صبح دل انگيزى بود.
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